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پسر جوان از كابوس 15 ساله اعدام می‌گوید

2 شرط متفاوت
 برای بخشش

دو مامور زنــدان، در حال آماده‌كردن طناب دار روی ســكوی خاكســتری رنــگ بودند. هوا گــرگ و میش بود و 
لیلا حسین زاده

تپش

صدای عوعوی‌كشدار چند سگ ولگرد، سكوت زندان را شكســته بود. پدر گوشه‌ای خاموش و آرام ایستاده 
یخــت و با چشــم‌هایی پر از التمــاس به خانــواده مقتول نــگاه می‌كرد كــه منتظر  بــود. مادر بی‌صدا اشــك می‌ر
 اجرای حكــم بودنــد. چه‌كنــد كه دل‌شــان بــه رحــم بیاید. چــه بگویــد كــه رضایــت بدهنــد. وای مگر می‌شــود 

تك پسرش را جلوی چشمانش به دار بكشند. برایش هزاران آرزو داشت.
به پایشــان افتاد و چادر ســیاه رنگش روی زمین پهن شــد. با صدایــی پر از درد مویــه كرد:» هــركاری بگویید انجام می‌دهم. شــما را 
ید من هم مثل شــما داغدار جوانم شــوم.« مــادر مقتول فقط نــگاه كرد. از  یار را ببخشــید. جوانی‌كــرد، نادانی‌كــرد، نگذار به خدا ماز

تكه‌ای یخ، سردتر و بی‌روح‌تر،» پســرت، پسرم را كشت، باید تقاص پس بدهد.«

پــدر و مــادر بابــك در دادگاه روبــه‌رو شــدم. پــدر و مــادرش 
هیچ ناســزایی به مــن نگفتند و اتفاقا بســیار مــودب و متین 
بودند، فقط خشــم و غضب داشــتند كــه آن هــم طبیعی بود. 
به هرحال جگرگوشه‌شــان را از دســت داده بودند. ســفت و 
ســخت درخواســت قصاص دادند. طفلك پدر و مــادرم كه با 
شــنیدن حكم نابــود شــدند. آن موقع هم درســت نفهمیدم 
اعــدام یعنــی چــه. در كانون چیــزی بــه نــام دار و اعــدام وجود 
ندارد. تا همــه این حالت‌هــا را از نزدیك نبینــی و تجربه نكنی، 
نمی‌توانــی درك‌كنی چه می‌گویــم. حدود یك ســال و نیم بعد 
از ورودم، از طریــق بچه‌هــای كانــون متوجــه شــدم حكمــم 
اعدام است. آه از نهادم بلند شــد. من‌كه تازه زندگی را شروع 
كرده بــودم، چطــور ممكن بــود بــه همیــن راحتــی آن را ببازم. 
چطــور ممكــن بــود بــه همیــن راحتــی پرونــده عمــرم بســته 

شود؟«

در مدتــی كــه مازیــار در كانــون بــود، پــدر و مــادرش 
بارهــا بــه ملاقاتــش آمدنــد. دلــداری‌اش می‌دادنــد 
وشــیم  را می‌فر ندارمــان  و  تمــام دار و می‌گفتنــد 
تــا رضایــت بگیریــم. بارهــا بــه خانــه مقتــول رفتــه و 
خواهــش كــرده بودنــد رضایــت بدهنــد، امــا قبــول 
داشــتند  حــق  آنهــا  می‌گویــد  یــار  ماز نمی‌كردنــد. 
رضایــت ندهنــد و شــاید اگــر او هــم جــای آنهــا بــود، 

رضایت نمی‌داد.

آرزویی كه برآورده شد
رفــت و آمــد والدیــن مازیــار بــرای گرفتــن رضایــت 
ازخانواده بابك تا ســال‌های بعد هم ادامه داشــت. 
ســال‌هایی كــه مازیــار دوران نوجوانــی را تمــام كرده 
بــود و در زنــدان بزرگســالان دیگــر مفهــوم طنــاب 
دار و اعــدام را خــوب درك می‌كــرد. خداحافظــی 
اجباری با خانواده، ندیدن آســمان آبــی و زمین زیبا، 

نخندیدن، شادی نكردن، لذت بردن از زندگی.
چقدر ســخت بــود بــرای مازیــار. چقــدر درد داشــت 
فكر كــردن بــه ایــن چیزهــا.» وقتــی در زنــدان بودم، 
بعضــی زندانیــان را كــه نتوانســته بودنــد رضایــت 
بگیرنــد، می‌بردنــد بــرای اعــدام. بــه هرحــال بــا آنهــا 
اخــت شــده بــودم و تصــور این‌كــه او را فــردا صبــح 
دیگــر زنده نمــی بینــی و جایــش خالــی خواهــد بود، 
مغــز و روانــت را بــه هــم می‌ریــزد. مــن هــم چنیــن 
شــرایطی داشــتم. روان‌شناســی داشــتیم‌كه خیلــی 
امید مــی‌داد و می‌گفت همیشــه یك تصویــر ذهنی 
از آزادی ات در ذهنت داشــته باش كه بالاخره روزی 

آزاد می‌شوی و پدر و مادرت را در آغوش می‌گیری. 
را  نگرشــم  او،  امیدواركننــده  صحبت‌هــای  بــا 
مثبــت كــردم و بــه ایــن فكــر می‌كــردم خانــواده‌ام 
همیشــه پشــتیبانم هســتند و بــرای آزادی‌ام تلاش 
می‌كنند. ســنم بالا رفته بود و از زندگــی عقب مانده 
 بــودم. بــه حــدود 30 ســالگی رســیده بــودم، امــا جــز 
یــك سرنوشــت مبهــم هیــچ چیــز در انتظــارم نبــود. 
مثــا می‌شــنیدم دوســتم ازدواج كــرده یــا آن یكــی 
خانه خریــده اســت، ناراحت می‌شــدم. نــه از این‌كه 
آنها چــرا دارند و مــن نــدارم، از این ناراحــت بودم كه 
عمر و ســال‌های طلایی زندگــی‌ام در حال ســوختن 
اســت. دیــدن و شــنیدن اینهــا، طاقتم را طــاق كرده 
بــود. اگــر صبــوری پــدر و مــادرم نبــود، حتمــا نابــود 
می‌شــدم. امیدواری آنها به آزادی‌ام باعث شد تمام 

این سال‌ها تاب بیاورم و روی پا بمانم.«
15ســال از طلایی‌ترین روزهــای زندگی و عمــر مازیار 
پشــت میله‌هــای زنــدان گذشــته بــود و در آســتانه 
31 ســالگی، اتفــاق شــیرین و دلچســبی در انتظــار 
یــك او بــود. بالاخــره دل مــادر  روزهــای ســرد و تار
داغدیده بابك بعد از 15ســال به رحم آمد و تصمیم 
گرفــت از قصــاص مازیــار بگــذرد، امــا كار بــه همیــن 

سادگی‌ها نبود.
در ایــن 15 ســال، بزرگ‌ترها و ریش ســفیدان زیادی 
یــار  بارهــا رفتنــد و آمدنــد تــا واســطه بخشــش ماز
شــوند. حتــی شــعبه ویــژه صلــح و ســازش شــورای 
حــل اختــاف زنــدان و مدیــركل زندان‌های اســتان 
گلستان هم دســت به‌كار شــدند و بارها با خانواده 
بابك صحبــت كردند تا او را از قصــاص و طناب داری 
كــه هــر لحظــه ممكــن بــود دور گردنــش انداختــه 

شود، نجات دهند.
تلاش‌شــان هم بالاخــره نتیجه داد و خانــواده بابك 
راضــی بــه گذشــت شــدند.»آنها وكیلــی داشــتند كه 
او را كدخــدا كــرده بودنــد و هــر چــه می‌گفــت، حرف 

او بــود. اواخــر دوران زندانــم بــود كــه دیگــر كلا بــا 
خود وكیل ارتبــاط داشــتیم و از طریق او توانســتیم 
رضایــت بگیریــم. قرار شــد، هم دیــه بپردازیــم و هم 
دو شــرط داشــتند كــه بایــد انجــام می‌دادیــم. مبلــغ 
دیــه را ابتدا زیــاد تعیین كردنــد كه بعد شــد تخفیف 

دادند. انگار دنیا را به پدر و مادرم داده بودند. 
بــا شــنیدن ایــن خبــر هــم زمیــن و هــم خانه‌مــان را 
فروختند، اما پــول كم آمد. با كمــك هم‌محله‌ای‌ها، 
باقیمانده پول دیه جمــع و تمام و كمال به خانواده 
بزرگوار بابك پرداخت شــد. چون محلی برای زندگی 
نداشــتیم، عمه‌ام خانه خالی‌اش را به مــا داد تا آنجا 
زندگــی كنیــم. دو شــرط دیگرشــان هــم این بــود كه 
ج شــدن مــن از زندان آنجا شــلوغ نشــود  موقــع خار
و دوم كســی در مســیر رســیدنم به خانه بــوق نزند. 
به هرحال جوان‌شــان را از دســت داده بودنــد و اگر 

اینها را رعایت نمی‌كردیم، دلگیر می‌شدند.«
نگاهــش،  صدایــش،  اســت.  خوشــحال  یــار  ماز
چشــمانش، تمام وجودش. یك ماه اســت كه دنیا 
دوبــاره روی خوشــش را بــه او نشــان داده. دوبــاره 
می‌توانــد زندگــی كنــد، مثــل همــه آدم‌هــا. بخنــدد، 
گریه‌كنــد، كاركنــد، در چــار دیــواری امــن خانــه‌اش 
كنــار پــدر و مــادرش زندگــی كنــد و خواهرزاده‌هــای 
كوچكــش را بــه ســینه‌اش بفشــارد. »بعــد از آمــدن 
بــه خانه هنوز شــوكه بــودم و همــه چیز برایــم تازه و 
ج و به دریا  عجیب بــود. انگار مــرا از تنــگ بزرگی خــار

انداخته بودند. 
یــك آزادی رویایــی. دلــم می‌خواهــد با رفتاردرســت، 

طعم واقعی زندگی را دوباره بچشم.«

یش سفیدان     بخشش با کمک ر
اســتان  اختــاف  حــل  شــورای  عمومــی  روابــط 
گلســتان دربــاره تلاش‌هــا بــرای جلــب رضایــت 
اولیای دم گفت: در كانون اصلاح و تربیت گرگان 
اقدامات مختلفــی روی مازیار انجام و مشــخص 
شــد ناخواســته مرتكــب قتــل شــده اســت. او 
بیــت حضــور  از زمانــی كــه در كانــون اصــاح و تر
داشــت تا زمانی كه به زنــدان بزرگســالان منتقل 
شــد، رفتار و منش خوبــی در زندان داشــت و به 
دلیل همكاری با مراقبان زندان گرگان، بســیاری 
از مدیران و مســؤولان زندان نیز از رفتار او راضی 
بودند. شورای حل اختلاف نیز بر حسب وظیفه 
خود در چند نوبت از شــاكی بــرای مذاكره دعوت 
یــق رضایــت او را  كــرد تــا شــاید بتواننــد از ایــن طر
به‌دســت آورنــد، ولــی شــاكی تمایلی نشــان نداد 
تا این‌كه اعضای شــورا بــه منزل مقتــول مراجعه 
كردنــد كــه بــاز هــم نتیجــه نگرفتنــد. در ادامــه و 
با توجــه بــه این‌كه محكــوم بــه قصاص 15 ســال 
در حبــس بــود و ضــرورت داشــت بــه او كمــك 
كل زندان‌هــای  شــود، علیرضــا رضوانــی مدیــر 
اســتان و اعضای شــورای حل اختلاف وارد عمل 
 شــدند و بارایزنــی بــا وكیــل خانــواده و بــزرگان و

یــش ســفیدان خانــواده مقتــول، در نهایــت   ر
موفق شدیم رضایت خانواده را كسب كنیم.


